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مقدمه

خاندان با شرافت «بنی هاشم»، چهره های اب ناک و شخصیت های ارزش مندی را به عنوان «الگو و اسوه» به
جامعه بشری قدیم کرده است. «مسلم بن عقل»، یکی از ان الگوهای حماسه و ایار و دن داری است که در

ان شماره با جلوه های از عظمت روح و ادب و فداکاری او آشنا ی شویم.

باشد که ان گونه قهرمانان با ایمان، سرمشق ما و فرزندانمان قرار گرند.

 

 

خاندان پاک

ابوطالب، عموی بزرگوار یامبر و بزرگ مکه و طایفه بنی هاشم، چهار پسر داشت به نام های: عقل، طالب، جعفر
و علی (علیه السلام).

مسلم، فرزند عقل بود و عقل نز فرزند بزرگ ابوطالب. با ان حساب، مسلم بن عقل، برادرزاده علی بن ای
طالب (علیه السلام) و پسر عموی سید الشهدا (علیه السلام) است. او نز مانند همه افراد ان خاندان که

بزرگوار، کریم، شجاع، پاک و با شخصیت بودند، از برجسه ترن خصلت های انسانی برخوردار بود و در میان
جوانان بنی هاشم، یکی از رشیدترن و مؤمن ترن چهره ها به شمار ی رفت.



یامبر خدا (صلی الله علیه وآله)، او و پدرش را ستوده است. در سخنی که از عقل و پدرش یاد ی کند، از مسلم
هم سایش ی کند و خطاب به علی (علیه السلام) ی فرماید: «فرزند او (مسلم) کشه راه محبت فرزند تو

خواهد شد. چشم مؤمنان بر او شک ی رزد و فرشگان مقربّ روردگار بر او درود ی فرسند.» (1)

 

 

وند مضاعف

مسلم بن عقل با امام حسن و امام حسن (علهما السلام) وند نسََی داشت، اما پس از آن که افتخار یافت
داماد امرمؤمنان (علیه السلام) شود و یکی از دختران آن حضرت را به نام «رقیه» به همسری بگرد، ان وند

مستحکم تر گشت و بر موقعیت او افزوده شد.

مسلم، در دوران امام علی (علیه السلام) جوانی رشید و پاک بود و به نقل برخی توارخ، در دوران خلافت
امرالمؤمنن (علیه السلام)، عهده دار برخی منصب های نظای در سپاه آن حضرت بود و در جنگ صفن حضور

داشت و در کنار امام حسن و امام حسن و عبدالله بن جعفر، مأموریتی در جناح راست لشکر اسلام بر دوش
داشت.

مسلم بن عقل، پس از شهادت امرمؤمنان علی (علیه السلام)، سربازی فرمان بردار در خدمت امام حسن
مجتی بود و در دوران ده ساله امامت آن حضرت، در جهت اهداف متعالی اهل بیت (علهم السلام)، ایفای

نقش ی کرد. پس از شهادت امام مجتی (علیه السلام)، ان فرمان برداری را در خدمت حضرت امام حسن
(علیه السلام) ادامه داد، ا آن که قضایای کربلا یش آمد و اوج فضال و ایمان و شجاعت ان شخصیت بزرگوار

نمایان گشت.

ان فصل از زندگی مسلمِ را گسترده تر مطالعه ی کنیم.

 

 

یش گام نهضت عاشورا

پس از مرگ معاویه در سال شصت هجری و روی کار آمدن زید، از همه مردم بیعت گرفند و با تطمع یا تهدید،
اوضاع را به نفع زید سامان دادند. از جمله کسانی که حاضر به بیعت با فرد ی صلاحیتی همچون زید بن

معاویه نشد، حسن بن علی (علیه السلام) بود، اما به دلل ان که ی خواسند به زور از او بیعت بگرند، به
ناچار و برای اعتراض به خلافت ظالمانه و نامشروع زید، مدینه را ترک کرد و با خانواده و جمعی از خویشاوندانش
به مکه رفت و بیش از چهار ماه در آن جا ماند و در ان مدت، به بیان اهداف خود و افشای ستم ها و انحرافات



بنی امیه رداخت و با نامه های که به کوفه و بصره ی نوشت، آنان را به حمایت خویش در راه مبارزه با طاغوت
شام فرا ی خواند.

مردم کوفه نامه ها و طومارهای متعددی به آن حضرت نوشند و از امام دعوت کردند به کوفه بیاید و رهبری آنان
را بر عهده بگرد. تعداد نامه ها با امضاهای فراوان به هزاران مورد ی رسید که از آن حضرت ی خواسند با

پشتیبانی مردم، زید را از خلافت خلع کند. (2)

حسن بن علی (علیه السلام) تصمیم گرفت به دعوت ها و اصرارهای شیعیان کوفه پاسخ مثبت دهد، اما برای
ان که ارزیای دقق تری از اوضاع کوفه و آمادگی مردم داشه باشد، ابتدا نماینده وژه ای فرساد ا وضع مردم

را به آن حضرت گزارش دهد؛ ان نماینده، کسی جز «مسلم بن عقل» نبود.

 

 

چرا مسلم بن عقل؟

دلل انتخاب مسلم به نمایندگی از سوی امام حسن (علیه السلام) و اعزام به کوفه، علاوه بر خویشاوندی نزدیک
وی با آن حضرت، شجاعت، دلاوری، کاردانی، ایمان قوی و ثبات قدم او بود. حضرت در نامه ای که به کوفیان

نوشت و همراه مسلم فرساد، وی را «برادر و فرد مورد اعتماد» خود یاد کرد و ان نشان دهنده صلاحیت بالای
اوست. در بخشی از ان نامه چنن آمده است:

«... اینک من برادرم، عموزاده ام و شخص مورد اعتمادم از خانواده خویش؛ یعنی مسلم بن عقل را به سوی شما
فرسادم و او را مأمور کردم که از حال شما و از کار و نظران به من گزارش دهد. اگر به من چنن خبر دهد که
رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد شما، همانند چزی است که قاصدانان گفند و در نامه هایان نوشه شده

است، به خواست خدا به زودی به سویان خواهم آمد... .» (3)

مسلم بن عقل، دو راهنما از مکه انتخاب نمود و به سوی کوفه عزیمت کرد و پس از بیست روز با همه دشواری
های راه و شرایط نامناسب اجتماعی، خود را به کوفه رساند (4) و در خانه مخار قفی که از شیعیان علی بن ای

طالب (علیه السلام) بود، مسقر شد و به تدرج، تماس ها و برنامه هایش را به صورت مخفیانه آغاز کرد.

 

 

قیام یش از موعد

بالاخره لاش های مسلم بن عقل به ثمر نشست و هزاران شیعه با او بیعت کردند. تشکّل نروها و تهیه سلاح



و آمادگی مردم، زمینه را برای آمدن امام حسن (علیه السلام) به کوفه فراهم ساخت. مسلم، طیّ نامه ای اوضاع
مساعد و شرایط مناسب را به امام گزارش داد و از آن حضرت درخواست کرد هر چه زودتر خود را به کوفه برساند.

از سوی دیگر، وضع کوفه در ان مدت دگرگون گشت. با اوج گری نهضت نیمه مخفی مسلم در کوفه، زید والی
آن را عوض کرد و به جای نعمان بن بشر، یکی از چهره های خشن و سرکوب گر به نام «ابن زیاد» را به امارت

کوفه منصوب نمود. «عبید الله بن زیاد» که با مأموریت سرکوب و قلع و قمع نهضت وارد کوفه شده بود، عده ای
را با تطمع، از دور و بر مسلم راکنده ساخت.

مسلم، از خانه مخار به خانه هانی بن عروه - از چهره های سرشناس و با نفوذ شیعه در کوفه - نقل مکان کرد،
ولی ارتباطات، رفت و آمدها و قول و قرارهای مخفی وی ادامه داشت، ا آن که یک جاسوس از سوی والی کوفه،

محل اختفای مسلم را شناسای کرد و به ابن زیاد گزارش داد.

هانی را به دارالاماره احضار کردند و پس از بازخواستی ند و خشن، او را مظلومانه به زندان افکندند ا بعداً در باره
اش تصمیم بگرند. نروهای ابن زیاد، در فکر حمله به خانه هانی و دست گری مسلم بن عقل بودند که وی
مصمم شد زمان قیام را جلو بیندازد. با نروهایش که به چهار هزار نفر ی رسیدند، خروج کرد و با آرایش آنها،

دستور حمله به طرف قصر «ابن زیاد» داد. (5)

ابن زیاد، شرایط را «فوق العاده» اعلام کرد و در داخل قصر پناه گرفت و به فکر دفاع از خود بر آمد. (6)

بعد از اندک زمانی، ابن زیاد با به کار بستن شوه های ارعاب، تهدید، فریب و بهره گری از رؤسای قبال و چهره
های سرشناس و نز ایجاد وحشت در دل مردم - که شرح آنها در ان مختصر نی گنجد - توانست بر اوضاع

مسلط شود و مردم را از گرد مسلم بن عقل راکنده سازد و کار به جای رسید که در واپسن شبِ حضور مسلم
در کوفه، پس از اقامه نماز جماعت، وقتی او خواست از مسجد برون برود، مشاهده نمود نها مانده و هر کس

برای حفظ جان خویش به خانه خود رفه است. حتی یک نفر هم همراهش نبود که او را به جای راهنمای کند.
(7) خانه هانی هم که ناامن بود و خود هانی هم حضور نداشت ا با هوادارانش از مسلم دفاع کند، وی در زندان

بود و بعد از مسلم، او را نز به شهادت رساندند.

 

 

حماسه در غربت

داسان غریی مسلم بن عقل و نها ماندنش در کوفه، ماجرای لخ و غم انگزی است.

پناه بردن او به خانه زنی شیعه به نام «طوعه» که وقتی او را شناخت، به خانه اش راه داد و از وی پذرای کرد،
مشهور است.



آن زن فداکار، به وظیفه خویش در مقابل نماینده امام حسن (علیه السلام) به خوی عمل کرد و در خدمت به
مسلم هچ کواهی نکرد. مسلم بن عقل، همه آن شب را - که شب آخر عمرش بود - به تهجّد و عبادت گذراند.

وقتی پسر طوعه که از هواداران ابن زیاد بود، به خانه آمد و ماجرا را فهمید، صبح زود به دارالاماره رفت و گزارش
داد. وقتی خبر به گوش والی رسید، دستور داد نروهای برای دست گری مسلم به خانه طوعه بروند. خانه

محاصره شد. مسلم شمشر بر گرفت و از خانه برون آمد و تصمیم گرفت نبرد کند.

یک نه با انبوه سپاه دشمن که محاصره اش کرده بودند، به نبرد رداخت و شجاعانه جنگید. در هنگام نبرد، در
شعر و رجزی خطاب به خودش چنن ی گفت:

«ان مرگ است، هر چه ی خواهی بکن، ی شک جام مرگ را خواهی نوشید. برای فرمان خدا شکیبا باش، که
حکم خداوند در میان بندگان جاری است... .» (8)

نروهای کمکی برای پشتیبانی گروه مهاجم به سمت مسلم بن عقل آمدند، ولی او مردانه با همه آنان ی جنگید
و آماده بود ا پای جان و ا آخرن قطره خون مقاومت کند. باز هم شعر و رجز ی خواند، با ان مضامن که:

«سوگند خورده ام که جز آزاد مرد کشه نشوم، هر چند که مرگ را چز ناخوش آیندی ببینم. بیم آن دارم که به
من دروغ گفه، یا فریبم داده باشند. بالاخره ان آب خنک، با آب گرم دریای لخ در ی آمزد. راکندگی خاطر را

بزدای، با تمرکز و اسقرار بجنگ، که هر کس ان روز سخت را ملاقات خواهد کرد.» (9)

سرانجام با نرنگ مأموران، مسلم را داخل یک گودال انداخند و از هر طرف بر سر او شمشر زدند و دست گرش
کردند.

 

 

فرجام سرخ

مسلم بن عقل، ان قهرمان نستوه و مبارز با ایمان را که قلی مالامال از عشق حسن بن علی (علیه السلام)
داشت، نزد ابن زیاد بردند. آن بزرگوار بیش از آن که به فکر خود باشد، در اندیشه مولای خویش و خاندان او بود

که در ی نامه اش از مکه به سمت کوفه حرکت کرده اند؛ کوفه ای که دگرگون شده و هواداران و بیعت کنندگان،
یمان شکسه و به خانه ها خزیده اند و اکنون مسلم، یش آهنگ ان نهضت، مجروح و دست بسه در اختیار

والی خون آشای همچون ابن زیاد گرفار است.

مسلم، هنگام ورود به قصر، سلام نکرد، زرا ابن زیاد را به رسمیت نی شناخت. برخوردها و گفت و گوهای ندی
میان ان اسر آزاده و حاکم سنگ دل کوفه گذشت. هر چه ابن زیاد ی گفت، مسلم جوای کوبنده به او ی

داد. به ناچار ابن زیاد دستور داد او را بکشند. (10)



مسلم بن عقل را به بالای دارالاماره بردند، در حالی که نام خدا بر زبان داشت، ذکر و کبر ی گفت و بر خاندان
یامبر درود ی فرساد. گروهی هم برون از کاخ، منتظر نتیجه کار بودند.

با تغ جور، گردن مسلم بن عقل را زدند و سر رشورش را از یکر جدا کردند و بدن مقدس او را از آن بالا به زر
افکندند. (11) شهادت او در روز عرفه، نهم ذی الحجه سال شصت هجری بود.

زمانی خبر شهادت مسلم بن عقل به سید الشهدا (علیه السلام) رسید که وی از مکه برون آمده و در راه کوفه
بود. آن حضرت طی سخنانی و از جمله درباره مسلم بن عقل، ان شهید سرافراز، چنن فرمود: «خدا مسلم را

رحمت کند، او به رحمت و رضوان خدا شافت و کلیفش را ادا کرد و آن چه بر دوش ماست، باقی مانده است.»
(12)

سپس فرزندان او را که در کاروان حسینی بودند، مورد تفقّد قرار داد و دست محبت بر سر دخترش کشید.

 

 

فرزندان مسلم

مسلم بن عقل فرزندانی رشید، با ایمان و شهادت طلب تربیت کرده بود. در حاده کربلا، چند تن از برادران و
برادرزادگانش از «آل عقل» در رکاب امام حسن (علیه السلام) بودند و به شهادت رسیدند. در شب عاشورا که

امام (علیه السلام) آخرن سخن رانی را در جمع یارانش اراد ی کرد و آنان را از شهادتشان در فردا آگاه ی
ساخت، خطاب به عموزادگانش؛ یعنی فرزندان عقل فرمود: شما شهید داده اید، شهادت مسلم برای شما بس
است، اجازه ی دهم شما بروید. اما آنان یک صدا فریاد زدند: ما در کنار تو ی مانیم و جان خویش را فدای تو

ی کنیم ا وارد بهشت شویم. بدا زنده ماندن پس از تو!

دو تن از فرزندان مسلم بن عقل در رکاب امام حسن (علیه السلام) به شهادت رسیدند و دو تن دیگر که
خردسال بودند، به اسارت نروهای ابن زیاد در آمدند. آنان را به کوفه برده و تحول والی دادند. حدود یک سال در
زندان ابن زیاد به سر بردند و سرانجام با کمک زندان بان ر که هوادار اهل بیت بود، از زندان گریخند؛ اما دوباره

دست گر شدند و ابن زیاد دستور قل آنها را صادر کرد.

ماجرای شهادت فرزندان مسلم بن عقل نز بسی جان سوز و کان دهنده است. (13) قبر مطهّر ابراهیم و
محمد، طفلان مسلم، اکنون در سرزمن عراق و در مزار شیعیان است.

 

 



مزار شهید

مسلم بن عقل، شجاعانه در دفاع از حق و امام خویش مبارزه کرد و به فیض شهادت رسید. هم اکنون حرم با
صفای او در پشت مسجد جامع کوفه، با ضریحی نفیس و گنبدی طلای، زیارت گاه دل باخگان خاندان عصمت و

طهارت است. قبر مطهّر «هانی» نز نزدیک حرم حضرت مسلم ی باشد. مزار ان دو شهید فداکار، نشانی از
حماسه و غرت دینی و ایمان مکتی است که به زائران الهام ی بخشد و چون نگینی در شهر کوفه ی درخشد.
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